
  
  
  
 

  ها در جامعه ديني مروري بر عوامل مؤثر در تغيير ارزش
  

  *االله فولادي  حفيظ

  

  

  هچكيد

امتياز جامعه انساني بر ساير جانـدارانِ داراي زيسـت جمعـي، در فرهنگـي بـودن آن اسـت. هنجارهـاي        
انـد   بخش رفتارهاي جمعـي  هاي اجتماعي و ديني، سامان فرهنگي به مثابه قواعد رفتار و با ابتناء بر ارزش

بخـش فرهنـگ مـادي و     تبعيت از آنها در جامعه، همنوايي اجتماعي است. پذيرش تغييرات در  كه نتيجه
هاي برخاسته از آن، غالباً با موافقت سريع عمومي همراه اسـت؛ ولـي پـذيرش تغييـرات در بخـش       ارزش

هـا، موجـب بـروز     شـود. دگرگـوني در ارزش   فرهنگ معنوي با كندي و عدم همراهي عمومي مواجه مـي 
هـا، رويكـرد افـراد     تغييـرِ در ارزش  سازِ اي از عواملِ زمينه گردد. مجموعه تغييرات در رفتار افراد جامعه مي

تـرين ايـن    دهند. برخي از مهـم  الشعاع قرار مي هاي اجتماعي و ديني تحت بندي به ارزش جامعه را در پاي
ها و عناصر ديني، ناسازگاري ميان عمـل و   عوامل عبارتند از: بازيچه شدن دين، برخورد گزينشي با ارزش

هـاي   ول رفتاري در دعوت به دين، نـاتواني در تـأمين نيازمنـدي   ادعاي مدعيان دينداري، عدم رعايت اص
  ضروري عمومي در جامعه ديني، و...

  
 .هنجار، دين، جامعه ديني  ها، فرهنگ، تغيير ارزش :واژگان كليدي
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  مقدمه

آورنـد   شناسان جايگاه فرهنگ را در جامعه انساني به حدي ممتاز به حسـاب مـي   جامعه
ن را نسـبت بـه ديگـر موجـودات اجتمـاعي، در فرهنگـي بـودن او        كه اساساً امتياز انسا

كننـد؛   اي دوسويه قلمداد مـي  دانند و رابطه هر فرهنگ را با جامعه خاص خود، رابطه مي
اي فاقد فرهنگ، و يا وجود فرهنگي بدون در نظر گـرفتن جامعـه،    اي كه جامعه به گونه

  عد و الگوهاي رفتاري معيني بر پايهقابليت تحقق ندارد. هنجارهاي فرهنگي به مثابه قوا
انـد كـه نتيجـه آن، همنـوايي      بخش رفتارهاي اعضاي جامعه هاي آن جامعه، سامان ارزش

هاي اجتماعي و نيز برآورده شدن انتظارات از همديگر است؛ در اين  اجتماعي در تعامل
يـت  شـود. اهم  صورت، ناقض هنجارها در جامعه به عنوان منحرف و كجرو شناخته مي

چـون خـانواده، مراكـز آموزشـي و      اين هنجارها آن چنان است كه عوامل مختلفـي هـم  
هاي جمعي و ... براي فراگيري افراد جامعه جهت تبعيـت از آن الگوهـا و    تربيتي، رسانه

معيارهاي رفتار دست اندركارند؛ گو اينكه همين عوامل، خود نيـز در چـارچوب همـان    
  هنجارها فعالند.

هاي فرهنگ، اعم از فرهنگ مادي و معنوي، تغييرپذيري اسـت. ايـن    يكي از ويژگي
هـاي محسـوس و    تغييرات در بخش فرهنگ مادي يا به تعبير ديگر تمدن كه شامل جنبه

شود، سريعتر به وقـوع پيوسـته    ملموس فرهنگ همانند ابزار و فنون و اختراعات و... مي
 ـ  و با همراهي و موافقت عمومي مواجه مي د وضـعيت جديـد، بـه مـرور     گردد؛ هـر چن

؛ اما تغييرات در بخش فرهنگ 1تغييرات رفتاري متناسب با خود را به دنبال خواهد آورد
هاي حاكم اسـت، بـه جهـت كنـدي قبـول       معنوي كه شامل اعتقادات و باورها و ارزش
گردد. ويژگي مزبور اشعار به اين نكته دارد  تغييرات در اين بخش، تلقي به ثبات آنها مي

قـدري ملايـم و كنـد      رخداد تغيير در الگوهاي رفتاري و فرامادي يك فرهنـگ، بـه   كه
دهد؛ چنانچه بخواهد تغييرات سريعي در الگوهـاي   است كه گويا اساسأ تغييري رخ نمي

هنجارين يك فرهنگ رخ دهد اولأ به جهت نهادينه و نيز مأنوس بودن اين هنجارهـا در  
آنها توسط اكثريت اعضاي جامعه به راحتـي ميسـر   رفتارهاي مردم، پذيرش تغييرات در 

گردد؛ و ثانيأ اكثريت جامعه، كساني را كـه   هايي مواجه مي نخواهد بود و بلكه با مقاومت
كننـدگان   انـد، بـه عنـوان افـراد منحـرف و نقـض       هاي رفتاري جديـد رو آورده  به شيوه
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 ـ كنند و به مقابله و ستيز با آنـان مـي   هنجارها، نگاه مي د. بـه هـر حـال خاسـتگاه     پردازن
هـا و هنجارهـاي    تغييرات رفتاري در مردم، تغيير در عناصر فرهنگ بخصوص در ارزش

فرهنگي است كه بروز و ظهور اين تغييرات در انديشـه و عمـل و رفتـار افـراد جامعـه      
  شود. نمايان مي
توان به دو بخـش   هاي موجود در يك فرهنگ را با توجه به شرايط جامعه مي ارزش

هاي مادي و  فرامادي(ديني) تقسيم كرد كه بر حسب ميزان اهميت و جايگاه دين  زشار
شـوند.   ها و باورهاي ديني آن نيز داراي درجه اهميت متفـاوتي مـي   در آن جامعه، ارزش

گيـري   اي براي ديگر هنجارها بـوده و شـكل   ها در عين اينكه به عنوان شالوده اين ارزش
هـا، هنجارهـاي    هاسـت، خـود همـين ارزش    همين ارزشساير هنجارها نيز با محوريت 

آيند؛ به طوري كه مثلاً نقض آداب و رسوم اجتماعي به عنـوان   بسيار مهمي به شمار مي
هاي متفاوتي را بـه دنبـال    هاي ديني، واكنش سطحي از هنجارها،  نسبت به نقض ارزش

هنجارها صورت تحقق بندي افراد جامعه به  ها از طريق پاي آورد؛ اگرچه خود ارزش مي
يابنـد، در مقايسـه بـا     ها ارتباط مـي  پذيرند، ولي نقض هنجارهايي كه به تحقق ارزش مي

  شوند.   ساير هنجارها، با مخالفت غير قابل اغماض اجتماعي مواجه مي
    طرح مسأله

هاي هر فرهنگ تغيير در عناصر و قواعد آن است كه امـري   چنانچه مطرح شد از ويژگي
دهـد. آنچـه بايـد     باشد و به صورت آرام و در گذر زمان رخ مي زناپذير ميقطعي و گري

مورد توجه قرار گيرد بررسي ميزان و مسير اين تغيير از يك زمان به زمان ديگـر اسـت.   
هـا   هـايي در ارزش  ها از نسلي به نسل ديگر، دگرگوني در اين گذر زمان و انتقال ارزش

شود. مسأله اين است كه اولأ  ه هنجاري نمايان مييافت دهد كه در الگوهاي تفاوت رخ مي
ها بخصـوص   گردد و ثانيأ اگر ارزش ها مي چه عامل و يا عواملي موجب تغيير در ارزش

دستخوش تغييرات گرديـد، چـه تـأثير و يـا تـأثيراتي را در        هاي ديني، در جامعه ارزش
   گردد؟ سطوح مختلف رفتار فردي و اجتماعي موجب مي

هت شناخت مجموعه عواملي كه تقويت و يا تضعيف باورهـا و اعمـال   به همين ج  
هـاي اساسـي دسـت     مشغولي ها و دل تواند از دغدغه گردد، مي ديني مردم را  موجب مي

  باشد.   اندركاران جامعه ديني و بلكه تمام انديشمندان جامعه 
 ـ      شناسـانه مجموعـه   هدف ما در اينجا، بررسـي آسـيب   ر عـواملي اسـت كـه بـا تغيي
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كـم منجـر بـه فروكاسـتن از      توانـد دسـت   هاي اجتماعي و يا ديني، در جامعه مي ارزش
هاي رفتاري آنـان منجـر    هاي اجتماعي و ديني، در شيوه باورداشت عملي افراد به ارزش

شناسانه به اين عوامل هسـتيم، از   شود؛ از آنجا كه در اين مختصر در صدد نگاهي آسيب
  كنيم. نظر مي  كننده اين جايگاه صرف ورود به بحث از عوامل تقويت

  تعريف مفاهيم  

پيش از ورود به بحث، تعريفي از ارزش، هنجار و رابطه ميان آن دو و نيـز انـواع ارزش   
  گردد. و هنجار ارائه مي

كننـد كـه    داري اطـلاق مـي   هـاي ريشـه   شناسي به باورداشـت  را در جامعه 1ها ارزش
هـا بـه عنـوان يكـي از      به اين ترتيـب، ارزش  2اعضاي يك جامعه در آنها سهيم هستند؛

هاي مختلـف   هاي اجتماعي در بخش گيري خرده نظام ترين عوامل در نحوه شكل بنيادي
هــاي خــانوادگي، تربيتــي، اقتصــادي، اجتمــاعي، سياســي، و ...  آن هماننـد خــرده نظــام 

ختلـف  هـاي م  ها هستند كه براي مردم يك جامعه در بخـش  تأثيرگذارند؛ زيرا اين ارزش
كنند كه چه رفتاري صحيح است و چه چيز نادرست و غيـر قابـل پـذيرش     مشخص مي

  باشد.   مي
شناختي آن فراتر بوده و  معه مد نظر است از معناي جا» ارزش«آنچه در اينجا از واژه 

هايي كه خاستگاه اجتمـاعي دارنـد، مجموعـه اعتقـادات و      علاوه بر مجموعه باورداشت
هاي ديني بوده و منطبـق بـر پاسـخگويي بـه نيازهـاي       ته از گزارهباورهايي را كه برخاس

  گيرد. فطري انسان است نيز در بر مي
 در ميـزان  «قـرار گـرفتن هـر چيـزي،     » ارزش اجتماعي«با توجه به اينكه معيارِ مورد

در اثر تغيير شرايط و با گـذر زمـان    �»توانايي آن در ارضاي يك ميل يا نياز انسان است
شـوند، دسـتخوش    جتماعي به جهت فاقد توانايي و اثربخشي مورد نظر مـي هاي ا ارزش

هاي الهي و ديني به جهت اينكه بر وحي مبتني بـوده   گردند؛ ولي ارزش تغيير و تبدل مي
دهند،  بوده كه نيازهاي بنيادين و هميشگي انسان را پوشش مي فطريهاي  و داراي زمينه

آورد، در واقع دخالـت   هاي ديني پيش مي در ارزشتغييرناپذيرند. آنچه بحث از تغيير را 
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سـازد. بـراي روشـن     عواملي است كه انسان را از نيازهاي فطري و اساسي خود دور مي
و پوشش براي بـانوان در فرهنـگ   » حجاب«كنيم:  شدن مطلب مثالي را در اينجا ذكر مي

عتقد بـه ديـن   اسلامي هنجاري است كه داراي ارزش ديني مسلم و قطعي بوده و افراد م
اند كه در واقع بـراي صـيانت    اسلام در طول تاريخ آن را ضرورتي غير قابل تغيير دانسته

گونه نيست كه  از انسان بوده و موجب سلامت رفتاري در ارتباطات اجتماعي است. اين
اين الگوي ارزشي با تغيير شرايط داراي ساختار و قالبي متفاوت شود؛ بلكه بـا در نظـر   

ار صيانت و عفاف براي بانوان همواره رعايت اين هنجار حفظ گرديده است؛ گرفتن معي
ها ايـن مهـم از منظـري كـاملاً متفـاوت بـا نگـاه اسـلامي          كه در ساير فرهنگ  در حالي
هاي اجتماعي با آنچه در ساليان نه چندان  گذاري گذاري شده و با ابتناء بر سياست ارزش

  متفاوت و حتي متعارض به خود گرفته است. هايي اند، قالب دور خود آنان داشته
كند مـردم در شـرايط    يك قاعده و استانداردي براي رفتار است كه تعيين مي 1هنجار

معيني چگونه رفتاري بايد داشته باشـند. فايـده مترتـب بـر ايـن قاعـده رفتـاري، بقـاي         
اسـت. بـا    »حفظ الگوهاي فرهنگي«الگوهاي روابط متقابل اجتماعي و به تعبير پارسونز 

اي كه در معناي ارزش قائل شديم، هنجار نيز در ايـن مقالـه، عـلاوه بـر      توجه به توسعه
هـاي   هاي اجتماعي فرهنگ جامعه، در برگيرنده قاعـده  قواعد رفتاريِ مبتني بر چارچوبه

اي كـه در   هاي مكتبي و دستورات دينـي  هاي برگرفته از گزاره رفتاري متأثر از باورداشت
  شود.   يابد، نيز مي ديني در رفتار افراد جامعه نمود عيني ميقالب شعائر 

  ها   انواع ارزش
هـاي   ها با توجه به ابعاد كيفـي و پيچيـده آن انـواع مختلفـي از قبيـل ارزش      براي ارزش

فرهنگي، اقتصادي، حقوقي، اخلاقي، ديني، اجتماعي، ذهني و رسمي ذكـر شـده اسـت؛    
ها، تغيير و دگرگوني رخ دهد، متناسب بـا آن،   ارزشاگر چنانچه در هر يك از اين انواع 

كند. البته پديداري ايـن تغييـر رفتـار در برخـي از مـوارد       رفتار آحاد جامعه نيز تغيير مي
  تر و آشكارتر از موارد ديگر است.   سريع

اي  ها هستند كه رفتار افراد را تحت تأثير خود قرار داده و به عنوان ضابطه اين ارزش
هـا و   گيرنـد. معمـولأ ميـان ارزش    بي اعمال ديگران مورد اسـتفاده قـرار مـي   جهت ارزيا
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العمل جامعه در قبال تغييرات رخ داده در آنهـا رابطـه مسـتقيمي     هنجارها و نحوه عكس
    1وجود دارد.

ــل   ــبكه تعام ــر در ش ــر پارســونز اگ ــه تعبي ــاي   ب ــان نهاده ــاعي، و در مي ــاي اجتم ه
» هـا و هنجارهـا   بنـدي بـه ارزش   پاي«وسايل مبادله،  كننده اجتماعي به عنوان پذير جامعه

وجود نداشته باشد، در اين صورت چالش ايجاد شـده، موجـب تغييـر رفتـار از حيـث      
  ارزشي در عرصه روابط اجتماعي خواهد شد.

  ها عوامل تأثيرگذار در تغيير ارزش
 هـاي مختلـف زنـدگي فـردي و اجتمـاعي از      رخداد تغييرات اجتماعي سريع در عرصه

تـر شـده    هاي بارز جوامع معاصر است. با گذشت زمان سرعت اين تغييرات بيش ويژگي
اي از زندگي بشر هستيم كه يـك فـرد در طـول زنـدگي خـود       است و اكنون در مرحله

كند. اين تغييرات نه تنها در عرصـه زنـدگي مـادي رخ داده     تغييرات زيادي را تجربه مي
ها، يعنـي باورهـا، اعتقـادات،     گي غير مادي انساناي در عرصه زند بلكه تغييرات گسترده

ها، هنجارها و .... نيز به وقوع پيوسته است. يكي از اين تغييرات اساسي، تغيير در  ارزش
ها به عنوان يكي از اجزاي اصلي فرهنگ بـر الگوهـاي رفتـاري و     ها است. ارزش ارزش

توانـد   مستقيمي دارند و مـي تفكري، رفتارها و ترجيحات اجتماعي و سياسي و .... تأثير 
اي از  در ايـن مقالـه بـه اختصـار مجموعـه      باعث تغيير الگوهاي رفتاري و فكري شـود. 

شود كه عمدتاً مربوط بـه حـوزه عمـل و اجـراي      ها بيان مي عوامل مؤثر در تغيير ارزش
دستورات ديني در جامعه بوده كه نتيجه مترتب بر هر يك از آنهـا، احيانـاً تغييـر رفتـار     

هـا و هنجارهـاي    بندي بـه ارزش  ردي و اجتماعي در جهت اضمحلال و يا سستي پايف
  برآمده از آنها خواهد بود.

  ) بازيچه شدن دين (استفاده ابزاري از دين)1
در قرآن كريم آمده است: همانان كه دين خود را سرگرمي و بازي پنداشـتند، و زنـدگي   

دار امروز خود را از ياد بردند، و آيات ما گونه كه آنان دي دنيا مغرورشان كرد، پس همان
در ذيـل ايـن آيـه شـريفه علامـه       2بريم. را انكار كردند، ما [هم] امروز آنان را از ياد مي

                                                           
 با دخل و تصرف 312شناسي؛ ص  . ر. ك. مقدمات جامعه 1

 سوره اعراف  51. آيه شريفه  2
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نيـاز   دارد كه انسان در هيچ حالي از احوال بـي آيه دلالت بر اين  فرمايد طباطبايي(ره) مي
و زندگي خود را صرف  از دين نيست و حتي آن كسي هم كه سرگرم لهو و لعب است

به بيـان ديگـر چنـين افـرادي اعتقـادي بـه ديـن و         1اين كار كرده به دين محتاج است؛
هاي آن ندارند، ولي چون بستر اجتماعي ديندار است، اينان براي پيشـبرد اهـداف    آموزه

چنـين در   هاي خـود هسـتند. هـم    خويش با استفاده ابزاري از دين در صدد تحقق برنامه
فرمايد چون بين فريـب خـوردن از دنيـا و بازيچـه      از سوره شريفه انعام مي 70ذيل آيه 

هـاي مـادي،    گرفتنِ دين خدا ملازمه است، وقتي انسان نسبت بـه كـام گـرفتن از لـذت    
افسار گسيخته شد و همه كوشش خود را، صـرف آن نمـود، قهـرأ از كوشـش در ديـنِ      

دلالـت مفهـومي ايـن معـاني      2د.پنـدار  حق، اعراض نموده و آن را شوخي و بازيچه مي
آفريني خود، دست كم در نزد پيروان آن بـوده   خروج دين از جايگاه تأثيرگذاري و نقش

و فقدان كاركردهاي مورد انتظار از آن نتيجه طبيعي چنين وضعيتي خواهـد بـود. بـراي    
م بندي افراد بـه احكـا   ها و پاي هاي آن از مدار تعميق ارزش خارج ساختن دين و آموزه

   تر از استفاده ابزاري از آن؟ هاي ديني، چه اهرمي مؤثر دين و تغيير ارزش

  ) رشد اقتصادي و تكنولوژيكي ناسازگار با فرهنگ ديني2
رشـد بسـيار سـريع همـراه بـا توزيـع       «گويـد:   توان اين سخن را دقيق دانست كه مي مي

تي را زيـر پـا   هـاي سـن   ناعادلانه روزافزون، تركيبي اسـت كـه بـه احتمـال زيـاد ارزش     
آنچه در اين جا شايان توجه است نقش رشد سريع و ناموزون اقتصادي در  3»گذارد. مي

هاي دينـي اسـت.    هاي فرهنگي سنتي و بالطبع ارزش دور كردن مردم از باورها و ارزش
افزاري و تكنولوژيكي، در نظام  توان اذعان داشت كه دگرگوني سخت در همين راستا مي
را ايجاد خواهد كرد و رشد و توسعه ناموزون و افسـار گسـيخته ابـزار    ارزشي تغييراتي 

هـاي بنيـادي و دينـي حـاكم بـر رفتارهـاي انسـاني،         تكنولوژيك و عدم توجه به ارزش
گردد. اين وضعيت  بـه مـرور    هاي روابط اجتماعي مي موجب تغييرات وسيعي در بنيان

هاي جديـدي   نموده و ارزشهنجارهاي ارزشي فرهنگ ديني جامعه را دستخوش تغيير 

                                                           
 166ص   8. ر. ك. ترجمه تفسير الميزان؛ ج  1

 203 -204ص   7. همان؛ ج  2

  20؛ ص ر دوران معاصرها د دگرگوني ارزش.  3
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تـوان   چنين مي هم 1را در جامعه به عنوان اقتضائات شرايط جديد به وجود خواهد آورد.
هاي اجتماعي حاكم بر جامعه نيز دسـتخوش تغييـر    مدعي شد كه با وقوع توسعه ارزش

هاي حاكم بر خانواده، محيط اجتمـاعي و فرهنـگ    گردد؛ زيرا در روند توسعه، ارزش مي
گذارند و به همـين دلايـل زنـدگي اجتمـاعي از تحـرك و       رو به سوي تحول ميجامعه 

هاي توسعه پيچيده شـدن   شود. از پيامد ها برخوردار مي پويايي مضاعفي در تمامي عرصه
هـا بـوده كـه نتيجـه طبيعـي چنـين شـرايطي رواج رفتارهـا و          كارها و تعـدد تخصـص  

رهـايي هماننـد كـاهش ارتبـاط بـا      هايي متفاوت از روند سابق خواهد بـود. رفتا  نگرش
ديگران، دگرگوني نگاه به مسايل، گسترش اطلاعات با افزايش سطح آگـاهي عمـومي و   

آيند. امروزه  هاي اين امر به حساب مي هاي مختلف زندگي و... از داده ورود آن به حوزه
هـاي اخلاقـي و حتـي     هاي جديد با تغييـرات سـريعي كـه در نگـرش     آوري دانش و فن

هـايي   هاي عمومي كاربران آنها ايجاد كرده است، قابل انكار نيست. تكنولوژي اشتباورد
هـاي ارزشـي    هاي جمعي اگر از نظر محتوا منطبق با مقوله همانند اينترنت و ساير رسانه

دهـي   ها و نيز شكل ها و ارزش فرهنگ حاكم بر جوامع ديني نباشند، تغيير در باورداشت
  فرهنگ ديني جامعه را به دنبال خواهند داشت.    هاي شخصيتي متفاوت از گونه

هـا   بـه عنـوان عـاملي اساسـي در تغييـر ارزش      مدرنيزه شدن ابزار و وسايل كار نيـز 
تواند مورد بررسي قرار گيرد. زيرا با ايجاد تغييراتي در شـرايط سـاختاري و تمـدني     مي

كنـد.   فتـار مـي  هـاي انديشـه و ر   جامعه، اعضاي آن را مستعد ايجـاد تغييـرات در روش  
اينگلهارت از انديشمنداني است كه نقـش مدرنيزاسـيون را در ايجـاد تغييـرات ارزشـي      
مورد توجه قرار داده است. نكته اساسي اين است كه هر آن چيزي كه موجب تغييـرات  

هـاي اجتمـاعي بـه     تغييراتي را در حـوزه انديشـه و رفتـار گـروه     سريع اجتماعي شود،
شود و مدرنيزاسيون نيز از ايـن قاعـده مسـتثني     موجب مي خصوص نوجوانان و جوانان

هـاي مـادي و    وبر نيز معتقـد اسـت بـه مـوازات رشـد و گسـترش ارزش       نيست. ماكس
شود؛ و اين بدان جهـت اسـت كـه     هاي مذهبي رو به ضعف گذاشته مي نابرابري، ارزش

    2شوند. آورند، طبعاً از معنويات دور مي ها به سوي ماديات روي مي وقتي انسان

                                                           
 با اندكي تصرف 51؛ ص  كنكاشي در تغيير ارزشها پس از پيروزي انقلاب اسلامي. ر. ك. حاجيلري، عبدالرضا؛  1

  13ص   ؛»ها در آيينه سينما و مطبوعات تغيير ارزش«رفيع پور، فرامرز؛ . 2
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  هاي مرجع ) نقش و تأثير كارگزاران و نخبگان به عنوان گروه3
ها و رويكردهـا امـري روشـن     تأثيرگذاري نخبگان در تثبيت و يا ايجاد تغيير در انديشه

هاي آنان به جهت مرجع و الگوي رفتاري بودن بـراي عمـوم    است؛ زيرا كنش و واكنش
ــده دارد؛ در كلامــي از     ــردم، نقشــي تعيــين كنن ــم حضــرت محمــد     م پيــامبر اعظ

سلم آمده است كه دو گـروه در جامعـه صـلاح و فسادشـان موجـب       و آله و عليه االله صلي
و بـه همـين    1گردد كه  عبارتنـد از دانشـمندان و حاكمـان؛    صلاح و فساد اجتماعي مي

جهت است كه در كلام مشهور چنين آمده كه مردم  تأسي بر دين حاكمان و كارگزاران 
توان فجـايع رخ داده در تـاريخ صـدر     قطعأ بر همين اساس است كه مي 2د؛خويش دارن

 االله هـــاي دينـــي آنـــان را پـــس از رحلـــت رســـول  اســـلام و دگرگـــوني در ارزش
، متأثر از حركـت خـاص كـارگزاران جامعـه اسـلامي ارزيـابي و       سلم و آله و عليه االله صلي

و نيز خارج ساختن ديـن   ها و آداب و رسوم جاهلي تحليل كرد كه با بازگشت به سنت
هاي دوران جاهليت پيش از اسـلام   و سنت پيامبر از عرصه نفوذ اجتماعي مجدداً ارزش

زنده گرديد. بنابراين اگر در يك جامعه ديني كـارگزاران و نخبگـان و بـه تعبيـر ديگـر      
ها و هنجارهاي دينـي دغدغـه و اهتمـام     سازان جامعه، نسبت به حاكميت ارزش تصميم

ها و ترسيم اهداف بلند مدت نظام اجتمـاعي   ريزي ته باشند، اي بسا در برنامهجدي نداش
هـاي دينـي از صـحنه     داد آن، خـروج تـدريجي برنامـه    اي عمل كنند كـه بـرون   به گونه
  هاي اجتماعي باشد. تعامل
  النـاس  ياست. بـر مبنـا   ريحاكمان متغ يرفتار تيدر جامعه بر اساس وضع راتييتغ

 رگـذرا يآحـاد جامعـه تأث   اتي ـحالات كارگزاران جامعه در روح رييغت ،ملوكهم نيد يعل
تقـوا و   يو با تقوا باشند، مردم به سو شهيپ عدالت يرو، اگر حاكمان، افراد نياست. از ا

 ني ـدل باشند، تمام ا و سنگ تقوا يسودجو، ظالم، ب يفرادو اگر ا كنند يم  عدالت حركت
راسـتا   ني ـدر ا السـلام  هي ـعل المؤمنين امير . حضرتدگرد  يدر جامعه منعكس م اتيروح

 امبرانيپ ليدل نيبه هم3.شود يدگرگون م زيكند زمانه ن دايپ رييهرگاه حاكم تغ :ديفرما يم
برقـرار كننـد تـا     يا حكومـت عادلانـه   زي ـداشتند قبل از هر چ يهمواره سع يبزرگ اله

                                                           
االله و مـن همـا؟    ا افسدت امتي. قيل يا رسولاالله (ص): صنفان من امتي اذا صلحا صلحت امتي و اذا افسد . قال رسول 1

 49ص  2ج  بحارالانوار؛قال(ص): الفقهاء و الامراء؛ 

 7ص  102؛ ج بحارالانوارو نيز ر. ك.  21ص  2؛ ج الغمه كشف .  ( الناس علي دين ملوكهم ) 2
  .الزمان ريالسلطان تغ رياذا تغ: 31نامه  ؛البلاغه نهج . 3
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وان در جامعه ديني ت مي نكهيتصور ابه همين جهت شود.  سريآن م هياصلاح مردم در سا
 انـت يد جيترو  رايز نادرست است؛ست، دان جدا و دستورات ديني انتياز د را استيس

بنـدي بـه    ميسر نبوده و تداوم حكومت نيز بدون تبعيـت و پـاي   حكومت استقرار بدون
  احكام ديني نقض غرض خواهد شد.  

  ها و عناصر ارزشي  ) برخورد گزينشي و مقطعي با ارزش4
اي كـه   هنجارهاي برآمده از آنها در هر فرهنگي با يكديگر مرتبطند؛ به گونـه ها و  ارزش

باور و پذيرش يك ارزش و يا تبعيت از يك هنجـار، اصـولاً بـه نقـض، يـا طـرد و يـا        
شود؛ كه در غير ايـن صـورت تضـاد ميـان      ضديت با ارزش و يا هنجار ديگر منجر نمي

عادي جامعه پـذيرفتني نيسـت. در يـك     يابد كه در شرايط ها و هنجارها بروز مي ارزش
هـا را   هاي خاصي، رفتارهاي متناسب با آن ارزش جامعه ديني كه با باورداشت به ارزش

هـايي از همـان    اي رفتار شود كه بخش طلبد، چنانچه در عمل به گونه از افراد جامعه مي
آن بـاور و  يابـد، اسـاس    باورها نقض شوند، علاوه بر اينكه تضاد مورد اشاره بـروز مـي  

بندي به باورهاي مكتب  بـروز   شود. زيرا وقتي دوگانگي در پاي دار مي اعتقاد نيز خدشه
مـدار اسـت، نتيجـه مترتـب بـر آن       هـاي ارزش  اي از گـزاره  يابد كـه محتـوي مجموعـه   

  توجهي به  اصل و اساس آن اصول خواهد بود. بي
ــا      ــريت حضــرت ام ــي بش ــور منج ــار ظه ــأله انتظ ــال، مس ــوان مث ــه عن ــان ب م زم
سازي خود و جامعه براي آن دوران كـه زمـان وقـوع     الشريف و آماده فرجه تعالي االله عجل

داند، از اصول اعتقادي در نزد شيعيان است و در عين حال، تأكيد  آن را فقط خداوند مي
شده كه از انطباق پيشامدها و يا افراد با آن دوران احتراز شود؛ و حتي تصريح شـده كـه   

مدعي ملاقات با حضرت بودند، آنـان را تكـذيب كنيـد؛ بـا ايـن وصـف        اگر اشخاصي
 الشريف فرجه تعالي االله عجل چنانچه كساني به طرح ادعاهايي از قبيل ملاقات با امام زمان

هـايي را بـه    و يا تعيين تاريخ براي ظهور حضرت و... روي آورده و يا علايـم و نشـانه  
كنند، و با گذشت زمـان ادعاهـاي آنـان     علان عنوان مصاديق روشني براي تاريخ ظهور ا

تـوجهي بـه ايـن قبيـل      هـاي بـي   محقق نشود، به واقع نقـش مهمـي را در ايجـاد زمينـه    
التحقق بـوده ولـي زمـان وقـوع آن صـرفأ در حيطـه علـم          هاي اعتقادي كه قطعي ارزش

چنين است هـر آنچـه از عناصـر و امـور مقـدس كـه در        كنند. هم خداوند است، ايفا مي
نگرش عمومي افراد جامعه در وضعيتي قـرار گيرنـد كـه موجـب لـوث شـدن جايگـاه        
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ارزشي آن امور شوند؛ شايد براي همين است كه در ادبيات دين براي كساني كه مـدعي  
الشريف هستند، اين همه مذمت و نكـوهش   فرجه تعالي االله ارتباط با حضرت مهدي عجل

بـه مـرور، اسـاس آن رخـداد قطعـي و       مطرح شده است؛ چرا كه رواج چنين ادعاهايي
  دار خواهد ساخت.   گريزناپذير را خدشه

  ) ناسازگاري ميان عمل و ادعاي مدعيان دينداري5
هاي اجتماعي موجـود در يـك جامعـه رونـدي طبيعـي       تغيير و تحول در جريان ارزش

گردد؛ ولي ممكن است در مواقعي بر اثر عواملي اين تغيير و تحـولات بـه    محسوب مي
ورتي غير عادي محقق گردد و در روندي سريعتر رخ دهد كـه ايـن ناشـي از شـدت     ص

هـاي   اهميـت شـدن ارزش   أثيرگذاري آن عامل و يا عوامل از يك سـو و بـي   اهميت و ت
سابق از سوي ديگر است؛ مثلا اگر رفتاري در جامعه در يك زماني از سـوي بخشـي از   

رفتار در فاصله زماني كوتاهي از سوي حاكميت پذيرفتني تلقي شود، در حالي كه همان 
بخشي ديگر در همان جامعه غير قابل پذيرش به حسـاب آيـد، احتمـال دارد در منظـر     
عمومي از اين تفاوت رفتاري تلقي درستي نشده و يك بام و دو هوا از آن تعبيـر شـود.   

اد جامعـه  بندي ديني افر هاي اجتماعي بر پاي زيرا بايد توجه داشت كه تأثير تغيير ارزش
  بسيار قابل توجه است.

دهـد بـا    آلبرت هيرشمن بر اين باور است كه وقتي ميان آنچه در رفتار مردم رخ مي
آنچه مردم بدان باور دارند و بـه عنـوان ارزش بـراي آنـان تلقـي گرديـده گسسـتگي و        

يـرا  ز 1كند. ها عمل مي  اختلاف بروز نمايد، اين امر به عنوان عاملي مؤثر در تغيير ارزش
خـواهي ايشـان،    نشان دادن حاكمان ديني بـه دنيـا و دنيـا     دادگي و علاقه در صورت دل

گرداني آحاد جامعه را از حكومت ديني به دنبال داشته و آنان را نسبت بـه ديـن و    روي
كـه روح حـاكم بـر ديـن و       متوليان امور ديني بدبين خواهد ساخت؛ روشن است وقتي

، چنانچـه   روان به زهد در دنيا و احتراز از دوستي آن اسـت هاي ديني فراخواني پي گزاره
كردن دين در جامعه است، خودشان در عمـل   اند حاكميتشان براي پياده كساني كه مدعي

نتيجه طبيعي چنين رفتـاري اعـراض عمـومي از     به دنياخواهي و دنياپرستي روي آورند، 
مندي نشان دهنـد،   وضعيتي علاقه دستورات دين بوده و نهايتأ آناني كه به دين در چنين

آن را به صورت فردي و شخصي براي خود خواهند داشت و نسبت به كارآيي ديـن در  
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    1صحنه اجتماعي ترديد جدي خواهند داشت.

  ) عدم رعايت اصول رفتاري در دعوت به دين6
يكي از قواعد حاكم بر روابط اجتمـاعي در ميـان متـدينان دينـي هماننـد ديـن اسـلام،        

اي به سوي دين فرا بخوان  گويد در مواجهه با مردم آنان را به گونه اي است كه مي دهقاع
كه موجب نفرت و گريز ايشان از دين نشود. روشـن اسـت كـه رعايـت چنـين اصـلي       

مندي به دين، تقويت حس بـرادري و انسـجام اجتمـاعي و نيـز دوري از      موجب  علاقه
 سـلم  و آلـه  و عليـه  االله صـلي رسـول مكـرم    گردد. اين مطلب را حضرت تفرقه و تشتت مي

فرسـتادند، بـه وي توصـيه     هنگامي كه فردي را براي دعوت به دين به سرزمين يمن مي
رسد هر چند مقصود اساسي در اين اصل، مربوط به نحوه عمـل و   به نظر مي 2فرمودند؛

شـته  دعوت به دين بخصوص براي تبليغ كنندگان دين است كه بر رفتار خود مراقبت دا
توان تصـريح كـرد كـه پيـروان يـك ديـن در        باشند، ولي با تنقيح مناط از اين مورد، مي

اي عمل كنند كـه موجـب    بايست به گونه هاي اجتماعي روزمره با همديگر نيز مي تعامل
دادگي بوده و به تعبيـر روايـت زينـت و الگـو باشـند و نـه موجـب سـرافكندگي و          دل

گردانـي از ديـن، در صـورت     حالت اعـراض و روي  معناي اين سخن پديداري3انزجار.
مشاهده رفتارهاي هنجارشكنانه و منافي با دستورهاي ديني از طرف دعوت كنندگان بـه  

  دين از سوي افراد عادي جامعه است.  

  هاي ديني   ها و ارزش گري بر دوري از آموزه ) تأثير عوامل مؤثر در مادي7 
توانـد بـه عنـوان     شود مـي  گرايي مي به مادي رسد هر آنچه كه موجب گرايش به نظر مي

آفـرين   اي از عوامل مؤثر در تغييرات ارزشي در جامعه ديني نيز نقش عامل و يا مجموعه
باشد. در اين زمينه شهيد مطهري با طرح اين سـؤال كـه چـه عـواملي موجـب شـد تـا        

خود جلب  ماترياليسم در اروپا به صورت يك مكتب ظهور كرده و پيروان بسياري را به
گيـري   تا بدانجا كه افراد را به گريز از دين و متمايل به سوي ماترياليسم و جبهـه  -كند 

اي از  پـاره  -در مقابل مذهب و خدا و هر آنچـه رنـگ خـدايي داشـت، وادار سـاخت      
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انـد كـه بـه     مسائل تاريخي و اجتماعي را به عنوان عوامل مؤثر در اين قضيه ذكـر كـرده  
  اجمال عبارتند از:

  ناتواني و نارسايي كليسا و مفاهيم ديني آن در مباحث مربوط به خدا و ماوراء؛ )1
تحميل عقائد و نظريات خاص مذهبي و علمي كليسا به صورت اجبـار و سـلب    )2

انـدازي محـاكمي    هر گونه آزادي عقيده و مبارزه جدي و خشن با مخالفان با راه
  به نام انگيزيسيون يا تفتيش عقايد؛

سـازي   الهيات و در نتيجه زمينه  فلسفي در تبيين مسائل مربوط به نارسايي مفاهيم )3
 گرايانه؛ هاي مادي براي رشد انديشه

اي كه ميان مفاهيم دينـي و   نارسايي در مفاهيم خاص اجتماعي و سياسي به گونه )4
 برخي از مفاهيم اجتماعي و سياسي تناقص تصور شد؛

متخصص در امـور دينـي كـه در    مبناي افراد غير  اظهار نظرهاي غير منطقي و بي )5
هـاي   مواردي موجب تمسخر و ريشخند به باورها، و در نتيجه گريـز از گـرايش  

 گرديد؛ ديني و اعتقادي 

، توسـط برخـي    هاي ديني و ارضـاي غرائـز طبيعـي    القاي ناسازگاري ميان آموزه )6
 آگاه؛ مبلغان نا

روحـي را  جـو فاسـد اجتمـاعي، جـو     «محيط اخلاقي و اجتماعي نامساعد؛ زيرا  )7
هـاي متعـالي را ضـعيف و     كند و جو فاسد روحي، زمينه رشـد انديشـه   فاسد مي

كند. بـه همـين جهـت اسـت كـه در       هاي پست را تقويت مي زمينه رشد انديشه
اسلام به اصلاح محيط اجتماعي اهتمام زياد شده است و بـاز بـه همـين جهـت     

در مردمـي بكشـند   هـاي متعـالي را    خواهند انديشه هايي كه مي است كه سياست
كنند و براي فراهم كردن اين زمينه،  زمينه فساد اخلاقي و عملي آنها را فراهم مي

 1»نمايند. محيط اجتماعي را با وسائلي كه در اختيار دارند فاسد مي

 2اي كه عدم مبارزه آن با ظالمان تصور گرديد؛ معرفي دين و مذهب به گونه )8
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ام و غناي محتوايي خود و جايگاه رفيـع  روشن است كه دين اسلام به جهت استحك
عقل و خرد در استنباط احكام و نيـز لحـاظ مقتضـيات زمـان و مكـان و...، نسـبت بـه        

اي كـه   بسياري از موارد فوق مواضعي عقلاني، منطبق با فطرت و مدبرانه دارد؛ به گونـه 
ه نـاتواني  سازي و يا همراهي دين اسلام با مـواردي كـه شـائب    اساسأ امكان انتساب زمينه

اين دين در پاسخگويي به مباحث مربوط  به خـدا و مـاوراء، تحميـل نظريـات خـاص      
مذهبي و علمي به نام دين، و يا نارسايي مفاهيم فلسفي آن در تبيين مسـائل مربـوط بـه    
الهيات برداشت شود، وجود ندارد؛ بلكه آنچـه بايـد مـورد توجـه و دغدغـه متوليـان و       

كردهـاي منتسـب    باشد، مربوط به حوزه تبليغ دين و نيز عملاندركاران امور ديني  دست
به دين توسط متوليان امور ديني است؛ شايد به همـين جهـت بـوده كـه حضـرت امـام       

دادند كـه آبـروي اسـلام امـروزه      گذار انقلاب اسلامي ايران، هشدار مي خميني(ره) بنيان
   1بيش از همه در گرو اعمال علماي دين است.

د است هـر چنـد، اغلـب عوامـل فـوق موجـب الحـاد و گـرايش بـه          نگارنده معتق 
گري و ضديت با دين در غرب شد، ولي بايد توجه داشت كه چنانچـه در جامعـه    مادي

ديني، كساني بر اثر ضعف علمي خود در مقام تبليـغ از ديـن، بـه دفـاع نادرسـت و يـا       
هـا و   جايگاه ارزش ضعيف از آن بپردازند، دست كم نتيجه چنين روندي به مرور، تقليل

شـان برخاسـته از    هنجارهاي ديني را در نزد مخاطبين به خصوص كساني كـه دينـداري  
  شرايط اجتماعي و جغرافيايي است، خواهد بود.

  ) نحوه تعامل دين و آزادي8
اي مسأله آزادي و تبيين حدود و ثغـور   هاي اساسي و عمده در هر جامعه يكي از ارزش

اي پيش آيد كه ديـن در مقابـل آزادي و    يت براي مردم جامعهآن است. چنانچه اين ذهن
گيرد؛ چرا كه ميل بـه   برابري است، روند مقابله و ضديت با دين ظهور يافته و شدت مي

است.  نكته قابل تأمل اين است كـه در رابطـه     آزادي و برابري، ميلي فطري و خدادادي
زيرا در 2كسب آزادي واقعي دانست. توان عامل با ارزشي براي دين و آزادي، دين را مي

واقع اين دين است كـه انسـان را بـه آزادي حقيقـي رسـانده و او را از بنـد تعلقـات و        
بايسـت آزادي را بـاز    دهد؛ به اين لحاظ مـي  پرستي نجات مي تمنيات پست مادي و ماده
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و  تعريف كرد و گر نه آزادي حيواني و شهواني در نظر عاقلان عالم نيز موجب اسـارت 
و يضع عـنهم اصـرهم و   «در بند افتادن انسان است. شهيد مطهري با اشاره به آيه شريفه 

گويد بشر را  قرآن اسم آن چيزي را كه اروپايي مي«فرمايد  مي1»الاغلال التي كانت عليهم
گويد شكر اين را بكنيد كه خدا به وسـيله   گذارد؛ مي بايد در آن آزاد گذاشت، زنجير مي

ها را از دوش شما برداشت؛ ايـن زنجيرهـايي را    ن بارهاي گران يعني خرافهاين پيامبر اي
  2».كه خودتان به دست و پاي خودتان بسته بوديد، برداشت

ناگفته نماند كه ريشه بحث از دين و آزادي عقيده و يا سخن از چند و چون رابطـه  
يـد اروپاييـان   توان منبعـث از اتفاقـات برگـزاري محـاكم تفتـيش عقا      ميان اين دو را مي

دانست كه در دوران قرون وسطي، اربابان كليسا به كار گرفتـه بودنـد، كـه بـه صـورت      
العمل آن تشديدها، اين شد كه گفته شود هر جا پاي مذهب و دين به ميان  قهري عكس

نگارنـده معتقـد اسـت     3خواهنـد داشـته باشـند.    اي را كه مـي  آيد مردم آزادند هر عقيده
اي همانند مسيحيت كـه در آن لازمـه دينـداري     ا اديان تحريف شدهمقايسه دين اسلام ب

تارك دنيا بودن و تعطيلي عقل با التزام صرف به متن كتاب مقدس است، با دين اسـلام  
كه بر اهميت عقل و خرد و نيز استفاده مثبت و نگاه زاهدانه به دنيا تأكيـد كـرده اسـت،    

دين مقدس اسلام آنچه مـورد نفـي و رد    اي ناصواب است و بلكه در متن تعاليم مقايسه
و انكار است، استبداد و ظلم است و نه آزادي. شاهد بر ايـن ادعـا رفتارهـاي حضـرت     

است كه در طول دوران رسالتشان و حتـي در تمـامي    سلم و آله و عليه االله صلي النبيين خاتم
كرد بر آيين  خير ميبلكه آنان را م كرد،  ها هرگز كسي را اجبار به ايمان آوردن نمي جنگ

   4د.خودشان باشند و يا اينكه اسلام آورن

  هاي ضروري عمومي در جامعه ديني ) ناتواني در تأمين نيازمندي9
امروزه به مدد دسترسي تمامي افراد جوامع مختلف به وسايل ارتباط جمعي صـوتي  

از  و تصويري و نيز سهولت رفت و آمد ميان جوامع مختلف و در نتيجه كسـب اطـلاع  
بـه صـورت طبيعـي در ميـان افـراد        وضعيت زيست اجتماعي شهروندان ديگر جوامـع، 
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آيد كه از نظر سطح معيشت مادي آنـان نيـز    جامعه ديني اين انتظار و توقع به وجود مي
اي برخوردار باشند؛ در غير اين صورت حكومـت   بايست از يك زندگي شرافتمندانه مي

هاي زندگي خود خواهند كـرد،   آمدي در تأمين نيازمنديديني را متهم به ناتواني و ناكار
توان انتظار داشت آنان همچنان از جهـت اعتقـادي    كه بالطبع با وجود چنين ذهنيتي نمي

توان گفت  به هنجارهاي ارزشي دين خود در صحنه عمل وفادار باشند. در اين زمينه مي
 ـ هاي شديد حكومت ديني در تمهيد حداقل ناكارآمدي« دگي شـرافتمندانه انسـان   هاي زن

تواند مسلمانان را در تعقيب ايده جامعه و حكومت ديني متزلـزل   پرتمناي اين عصر، مي
هاي ديني به عنوان برنامه عمـل و زنـدگي خـويش، مـأيوس و      سازد و از پيگيري آرمان

  1»منصرف نمايد.

  هاي ارتباط جمعي  ) تبليغات و رسانه10
هـاي اجتمـاعي و    در انطباق افراد جامعه با ارزشنقش و تأثير وسايل ارتباط جمعي 
ها غير قابـل ترديـد اسـت؛ چنانچـه تلويزيـون و        ديني و يا در دور ساختن از آن ارزش

هـاي خـلاف    هاي جمعي در ارتباط با مخاطبين خود، در عرصه مطبوعات و ديگر رسانه
جتمـاعي و  هـاي خـلاف هنجارهـاي ا    اصول اخلاق ديني وارد شده و يا به نمايش فيلم

ديني روي آورند، نتيجه چنين رويكردي ايجاد تغييرات در نگرش ارزشي افـراد جامعـه   
  خواهد بود. 

به همين جهت است كه در دين اسلام بر اهميـت امـر تبليـغ و مبلـغ و نيـز منبـر و       
شناسي و توجه به نيازهـاي آنـان، بسـيار توجـه شـده       چنين مخاطب ها، هم محتواي پيام

خميني (ره) در باره نقش و اهميت تبليغـات خطـاب بـه مسـئولين      است؛ حضرت امام
مسـئوليت شـما مسـئوليت بزرگـي اسـت ... كـه يـا ايـن         «فرمايد:  هاي جمعي مي رسانه

رانيـد. ايـن    رانيد به واسطه تبليغاتتان،... و يا به عقب مي جمهوري اسلامي را به جلو مي
ضرت امام (ره) از جلو رفتن و يا رسد  مراد ح به نظر مي2»خيلي مسئوليت بزرگي است.

تـوان بـه تحقـق و يـا عـدم تحقـق        عقب ماندن جمهوري اسلامي در اثر تبليغات را مي
هـاي تبليغـاتي مـرتبط دانسـت كـه چنانچـه        اهداف ديني نظام اسلامي از طريـق برنامـه  

خروجي اين دانشگاه، به تعبير ايشان، رواج الگوهـاي ارزشـي ديـن باشـد موفقيـت بـه       
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ها در اثـر   ايم و گرنه تغيير ارزش ده و از اين منظر به اهداف ديني نزديك شدهدست آور
گردد. يكي از مهمترين  هاي جمعي حاصل مي غلبه الگوهاي غير ديني در تبليغات رسانه

هـا، همانـا    بازخوردهاي تبليغات در فضاي امروزين جهان  منبعث از متغير شـدن ارزش 
گرايـي،   امعه است كه نگرش آنان را بـه سـمت فايـده   هاي افراد ج ايجاد تغيير در نگرش

ــلحت ــواهي، مص ــي، دم خودخ ــت انديش ــذت  غنيم ــماري، ل ــت ش ــويي، عافي ــي،  ج طلب
طلبي بيشتر سوق داده است؛ كه همه اين موارد با ايجاد  خرسندي دنيوي و منفعت مطالبه

رف ديگـر،  از ط  1هاي افراد جامعه خواهد بود؛ تغييرات رفتاري برخاسته از تغيير ارزش
ايجاد مراكز تجاري در مناطق داراي بافت سنتي و اصيل شهري و ارايه كالاهاي لـوكس  

اي     و تجملي در آن و آمد و شد طبقات مرفه جهت خريد از اين مراكز، و... خود وسـيله 
تبليغاتي براي تحريص طبقات پايين شهري براي برآورده سـاختن نيازهـا و تشـويق بـه     

دد. البته اين رويكـرد خـود بسـتري اسـت بـراي اعمـال تغييـرات در        گر اين رفتارها مي
  .2هاي ديني هاي اعتقادي و روآوري به تجمل و دوري از ارزش نگرش
هـاي   هـاي سـينمايي، تعـدادي از سـريال     در اين راستا بـه تـأثيرات برخـي از فـيلم     

توان اشـاره   ها و تبليغات مي هاي ويدئوئي و نقش روزنامه تلويزيوني، گسترش كمي فيلم
كرد كه توسط برخي از پژوهشگران اجتماعي در ايران در ساليان اخيـر صـورت گرفتـه    

هـاي وسـايل ارتبـاط     گسترش  دامنه و كيفيت ارتباطات و نوع محتـواي برنامـه   3است.
ها آمادگي بيشتري بـراي   اي رقم زده كه انسان جمعي در دنياي امروز، شرايط را به گونه

هـاي   يرا از اين طريق مخاطبين به شيوه فكر و زندگي و رفتار ملـت تغييرپذيري دارند؛ ز
هـا و آداب و رسـومي را    كننـد ارزش  يابند و سعي مي تري مي ديگر آگاهي بيشتر و عيان

  شود كنار گذارده و يا تغيير دهند. كه مانع همانندي آنان با ديگران مي
از طريق وسـايل ارتبـاط   هاي افراد يك جامعه  روند پذيرش ايجاد تغييرات در ارزش

هـاي مغـاير بـا فرهنـگ خـود را       جمعي به اين صورت است كه همان كساني كه ارزش
هاي مغاير،  رسند كه به تدريج به ورود آن ارزش كردند، به وضعيتي مي منفي ارزيابي مي
هاي مستقيم و غير مستقيم، عادت كرده و سپس تلقـي و ارزيـابي منفـي     از طريق روش
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به آنها نخواهند داشت و اين يعني پذيرش به قبول و حتي امكان جولان سابق را نسبت 
تـوان   در اين زمينه مي1هاي فرهنگي خود. دادن به آن عناصر غير ارزشي در قالب ارزش

اي در  هـاي مـاهواره   هـا و نيـز اينترنـت و شـبكه     هـا و سـريال   به تأثير و نقشي كه فـيلم 
هاي تفكر و رفتـار ايجـاد    ها و شيوه ر تيپهاي شخصيتي و ظهو دهي به انواع گونه شكل
هاي مشهودي كه حتي در  هم ريختگي  كنند، اشاره كرد؛ در واقع امروزه تغييرات و به مي

تـوجهي از آن برخاسـته از     توان مشاهده كرد، بخش قابل جوامع داراي غناي فرهنگي مي
وامـع از طريـق   تأثيرات غير قابل كنترل و خارج از محـدوده جغرافيـاي فرهنگـي آن ج   

هاي اخير،  هاي تصويري است. در سال ها بخصوص رسانه وسايل ارتباط جمعي و رسانه
هـاي   هـايي در اسـتفاده از شـبكه    اي مقـررات و ايجـاد محـدوديت    رغم اعمال پـاره  علي

هـاي مختلفـي از جامعـه اسـلامي،       اي و اينترنت، به جهات گونـاگون در بخـش   ماهواره
    2شود. ا علاقه و تمايل مشاهده مينسبت به استفاده از آنه

  ) نقش مراكز آموزشي و تربيتي 11
هـا نقـش    مراكز آموزشي و تربيتي در عرصه تثبيـت و يـا اعمـال تغييـرات در ارزش    

توانـد بـه صـورت     تعيين كننده دارند؛ به بيان ديگر اين آموزش و تربيت اسـت كـه مـي   
يني خـود ثابـت قـدم كنـد و يـا      طبيعي انسان را در وفاداري به هنجارهاي فرهنگي و د

هاي فكري و رفتـاري مغـاير بـا فرهنـگ دينـي و در نتيجـه قبـول         اينكه او را به عرصه
هـايي از   هاي ديگر فرا بخواند؛ امروزه اگر در رفتار بخشي از افـراد جامعـه نشـانه    ارزش

ل شود، نقش مراكز آموزشي و تربيتي را در بروز اين مسائ ناهنجاري رفتاري مشاهده مي
هاي  ريزي مناسب صورت گرفته بود و نيز ديدگاه توان ناديده گرفت؛ زيرا اگر برنامه نمي

منطبق بر اصول هنجاري و ارزشي دين بر آن مراكز با كادرهاي آموزشي معتقد و دلسوز 
توان نقش  ها قابل مشاهده بود. در همين زمينه مي بود، شايد كمتر اين وضعيت حاكم مي
اي و ساير مراكزي كه  هاي ماهواره هاي برگرفته از برنامه ها و آموزش سراها، فيلم فرهنگ

هـاي سـنتي و اقشـار پـايين      ها حتي در لايه در شهرها و روستاها در جهت تغيير ارزش
همچنين است ايجاد مراكز آموزش عـالي در منـاطقي    3آور شد. جامعه تأثيرگذارند را ياد
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انـد كـه در اثـر     در روابـط اجتمـاعي بـوده    هاي سنتي و اصـيل  از كشور كه داراي بافت
مشاهده رفتار دانشجويان غير بومي و نوع تعامـل خـارج از عـرف آنـان بـا هنجارهـاي       

  الشعاع قرار داده است.   حاكم بر آن منطقه، به مرور رفتار افراد بومي را تحت

  گيري نتيجه   

تـوان نتيجـه    مـي از مجموع مباحث مذكور كه به صورت گذرا مورد اشاره قرار گرفـت،  
ها و هنجارها امري طبيعـي و   گرفت كه فرايند تغيير در فرهنگ و به تبع آن، تغيير ارزش

بايست مورد توجه قرار گيرد اين است كه اگر اين فرايند بـا   گريز ناپذير است؛ آنچه مي
تمهيداتي همراه باشد، روند تغيير، كمتـرين بـازخورد منفـي را ايجـاد كـرده و بلكـه بـا        

ال عمومي مواجه خواهد شد. به اين معنا كه اگـر از يـك سـو، ايـن امـرِ طبيعـي،       استقب
ريزي و هدايت نخبگان و فرهيختگان جامعـه باشـد و از سـوي ديگـر،      مقرون به برنامه

هـاي   مبتني بر نيازهاي جامعه و شناخت از تحولات و جريانات حاكم بر جهان و حوزه
اي براي تغييرات بـه وجـود    گونه دغدغه يچدر اين صورت جاي ه 1وسيع ارتباطي باشد،

آمده نخواهد بود، زيرا اين تحولات در يك بستر معقول و منطقي پـيش خواهـد رفـت.    
بنـدي   ها احياناً از پاي ها و يا اجراي سياست گذاري دغدغه آنجاست كه در روند سياست

اد جامعـه  به اصول و قواعد هنجارهاي ديني غفلت ورزيده شود و اين وضعيت براي افر
  ها گردد.  مستمسكي براي ايجاد شبهه و يا تزلزل در باورداشت

ذكر اين نكته نيز به جاست كه در ديني اشتمالي و فراگير همانند اسلام، اين پتانسيل 
و توان هم به لحاظ مباني نظري و هم به لحاظ عملي و اجرايي وجود دارد تا بتوانـد در  

مادي و تمدني گونـاگون، عرصـه را بـراي اعمـال     هاي زماني مختلف و اقتضائات  برهه
ها و شرايط متغير و متحول بيشـتري را   نفوذ و حضور مؤثر خود مهيا ديده و بلكه زمينه

در فرايند تغييرات مادي پذيرا گردد. آنچه در اين جريان نبايد خلط شود رفتارهاي ضـد  
يعنـي مجموعـه   فرهنگي است كه به نـام تغييـرات فرهنگـي گريزناپـذير مطـرح شـود؛       

رفتارهايي كه اساسأ ربطي به فرهنگ انساني جوامع بشري نداشـته و حـداكثر در قالـب    
هـاي   هـاي حكومـت   اي از سياسـت  هاي انحرافي در جوامع، مبتني بر پـاره  خرده فرهنگ
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استعماري در يك شبيخون فرهنگي و بـا قصـد اسـتحاله فرهنگـي بـر جوامـع تحميـل        
  شوند. مي
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 1382چهاردهم؛ بهار 

؛ نهاد نمايندگي مقام معظـم رهبـري   مجموعه مقالات دانايي و دينداريدژاكام، علي؛ 
  پژوهشگاه فرهنگ و معارف؛ تهران ها؛ در دانشگاه

؛ انتشارات مكتبـه بنـي هاشـمي؛ تبريـز؛      2؛ جلد الغمه كشفاربلي، علي ابن عيسي؛ 
  ق 1381

؛ 2؛ جلـد  الاطهـار  الائمـه  لـدرر اخبـار   بحارالانوار الجامعه علامه مجلسي، محمد باقر؛ 
  ق  1403 العربي؛ بيروت؛ التراث داراحياء 

  ؛102الاطهـار؛ جلـد    الائمـه  لدرر اخبـار  الجامعه  ربحارالانوا؛ ______________
  ق  1403 العربي؛ بيروت؛ التراث داراحياء

چـاپ بيسـتم(چاپ سـومِ      ؛ نشـر دوران؛ شناسـي  مقدمات جامعـه محسني، منوچهر؛ 
  1383ويرايش سوم)؛ زمستان 
؛ انتشـارات صـدرا؛ چـاپ سـوم؛ شـهريور      16مجموعه آثار جلـد  مطهري، مرتضي؛ 

1379  
  1385؛ انتشارات صدرا؛ چاپ اول؛ اسفند 24آثار جلد    ؛ مجموعه_________
؛ انتشـارات  علل گرايش به ماديگري به ضميمه: ماترياليسم در ايران؛ _________

  1367صدرا؛ چاپ دهم؛ تابستان 
؛ انتشـارات جامعـه    7؛ ج ترجمه تفسـير الميـزان  موسوي همداني، سيد محمد باقر؛ 

  1374 مدرسين حوزه علميه قم؛ سال
؛ انتشارات جامعه مدرسين حوزه  8؛ ج ترجمه تفسير الميزان؛ _____________



  ٢٩ ها در جامعه ديني مروري بر عوامل مؤثر در تغيير ارزش

 

  1374علميه قم؛ سال 
هـاي   اي؛ چاپ سوم؛ تهـران كتـاب   ؛ ترجمه مقدم مراغه؛ نوسازي جامعهمايرول وينر

    1355جيبي؛ 
روندها و عوامل مؤثر بر تغيير ارزشها؛ يك مطالعـه  «وثوقي، منصور و حسين اكبري؛ 

    ؛ سال4/59؛ مجله تحليل اجتماعي؛ شماره »يقيتطب

 

 
  


